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 گپ و گفتی درباره ادبیات با رسول نجفیان
به مناسبت زادروز هفتاد سالگی‌اش

 بدون پشتوانه ادبی 
هنر هیچ است

روایت محبوبه سادات رضوی از سرباز عراقی که 
نمی خواست با ایرانی ها بجنگد

جهاد من در نجنگیدن بود
صفحه 14 صفحه 15
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 »ریزش انقلابی‌ها« داریم 
اما »ریزش انقلاب« نداریم!

بــرای بحث دربــاره »زمینه‌ها، علل و عوامل ریزش‌های انقلاب اســامی« 1
لازم به نظر می‌رســد که در آغاز، مفهوم »ریزش« را تجزیه و تحلیل کنیم. 
ایــن واژه ایهام دارد و دو معنا بــرای »ریزش‌های انقلاب« می‌توان تصور کرد؛ 
»ریــزش انقــاب« و هــم »ریــزش انقلابی‌هــا«. بنابراین هــم می‌تواند وصفی 

برای خود انقلاب و هم برای حاملان انقلاب )انقلابی‌ها( باشد.
در خصــوص معنــای »ریزش انقلاب« باید گفت که جامعه‌شناســان به این 
موضــوع بســیار پرداخته‌انــد و از آن با عنــوان »عادی‌ســازی« و »ترمیــدور« یاد 
کرده‌اند. بدین معنا که انقلاب از اصالت‌هایش عبور کرده، ماهیتش را از دست 
داده و عادی شــده است. »عادی شــدن انقلاب« یعنی روزمره شدن، کنار رفتن 
حیات انقلابی و از دست دادن ظرفیت الگو بودن. آن انقلاب که به این سرنوشت 
دچار شــود دیگر جانی ندارد و در وضعیت عادی شــده قرار گرفته است؛ چراکه 
به‌طــور کلی، انقلاب »گذار از وضعیت عادی به غیرعادی« اســت. در نتیجه در 

صورت بروز این پدیده می‌توان گفت انقلاب دچار ریزش شده است.

امــا گاهــی ریــزش بین حامــان انقلاب صــورت می‌گیــرد. یک وقــت روح 2
انقلابی بین افراد وجود دارد، اما انقلابی نیســت؛ چرا که انقلاب تبدیل به 
»خاطره« و »یک واقعه تاریخی« شده است؛ آن وقت مردم احساس نمی‌کنند 
کــه در متــن انقــاب حضــور دارنــد و وقتــی از انقلاب می‌گوینــد، گویــی از دیروز 
می‌گویند؛ چرا که انقلاب در»حال« وجود ندارد. در مورد انقلاب مشروطه چنین 

اتفاقی افتاد. انقلاب مشروطه خیلی زود به »خاطره« تبدیل شد.
معنــای دیگــر »ریزش‌های انقــاب«، ریزش حاملان انقلاب اســت. یعنی 
انقلابیونــی کــه از انقلاب فاصله گرفته و از آن جدا شــده‌اند. زمانی که حاملان 
انقــاب از انقــاب فاصلــه می‌گیرنــد می‌تــوان گفت دچــار ریزش شــده‌اند. از 
ایــن ریــزش هم می‌تــوان بــه »عادی‌شــدن« تعبیــر کــرد. در چنین شــرایطی 
انقــاب حضــور دارد و در حیــات به ســر می‌بــرد، امــا انقلابیون عادی شــده و 
از جوهــره انقــاب فاصلــه گرفته‌انــد. معنای نخســت »ریزش‌هــای انقلاب« 
در جامعه‌شناســی بســیار بحــث شــده اســت، امــا در قالب معنــای دوم کمتر 
پرداخته شــده است. جامعه‌شناســی با رویکرد لیبرالی و رسمی طبیعی است 
کــه بــه معنای نخســت بپــردازد. ایــن معنا بــرای آنــان مهم اســت و »فاصله 
گرفتن انقلابیون« برای جامعه‌شناسی رسمی زیاد مهم نیست، اما در اندیشه 
انقلابی موضوع دوم مهم است. بالاخره هیچ انقلابی مایل نیست طرفداران 

خود را از دســت دهــد. البته این 
دو معنــا نســبتی نیز بــا هم پیدا 
می‌کننــد. بــه نظر می‌رســد بین 
ایــن دو معنــا تقابلی نیــز وجود 
کــه می‌شــود  بــه‌ گونــه‌ای  دارد؛ 
گفت قابل جمع نیســتند و یکی 
از این دو، شــکل می‌گیــرد. اینها 
بــا هــم دارنــد. وقتــی  تضــادی 
می‌گوییم ریزش انقلابی، یعنی 
انقلاب زنده اســت و وجود دارد 
و در عین حال افرادی از آن جدا 

شده‌اند.

حال باید پرسید ما اکنون 3
با پدیــده »ریــزش برخی 
از انقلابیــون مواجــه هســتیم یا 
ریــزش انقــاب؟« اگــر تحلیــل 

ریــزش انقلابــی حاکم باشــد، یعنــی انقــاب زنــده و در تکاپو اســت؛ حاملان 
انقلاب ریزش کرده‌اند نه خود انقلاب. این خود پیامی دارد که نگرانی از بابت 
انقلاب نباید داشــته باشــیم. انقلاب حیــات دارد و پیامی برای امــروز ما دارد. 
بنابراین ریزش انقلاب اتفاق نیفتاده اســت، بلکه نگرانی نســبت به انقلابیون 
اســت کــه از انقلاب فاصله گرفتند. پس بایــد تفکیک کرد که دغدغه معطوف 
به »انقلاب« یا »انقلابی‌ها« اســت. تحلیل اشــتباه، مســائلی بــه همراه دارد و 
بــه جای اینکه دغدغه انقلابیون را داشــته باشــیم، دغدغــه انقلاب را خواهیم 
داشــت. بــرای ما ریــزش انقلابی‌ها مهم اســت، بنابرایــن باید دربــاره عوامل 
ریزش انقلابی‌ها تأمل کنیم. نخســتین دلیل قوت و افق اندیشه انقلاب است. 
هــر قــدر افق، محتوا و اندیشــه یــک انقلاب قوی، مســتحکم و تو در تو باشــد و 
گســتره زیادی داشــته باشــد، می‌توان پیش‌بینی کــرد که انقــاب دچار ریزش 
شــود. بالاخره همه افراد یک سطح نیســتند. برخی نمی‌توانند »عمق اندیشه 
انقــاب« را در لایه‌های عمیق درک کنند. در نتیجــه آنان در میانه راه به‌دلیل 

»ارتفاع انقلاب« عدول می‌کنند.

برخــی از ریزش‌هــا را نباید به »ریــزش« تعبیر کرد چرا کــه وقتی انقلابی 4
شــکل می‌گیرد، عده‌ای هم‌داســتان با انقلاب نیستند، اما چون خودشان 
قادر به ایجاد جنبش اجتماعی نیســتند هم‌داســتان می‌شوند و طبیعی است 
کــه ایــن گروه به مــرور فاصله می‌گیرنــد و به اینهــا نمی‌توان ریــزش گفت. در 
انقــاب اســامی گروه‌ها و افراد بســیاری بودند که با نیت‌هــا و طمع‌هایی وارد 

شدند و سپس جدا شدند.
دلیل دیگــر ریزش »آرمان‌گرایی محض« اســت. برخی انقلابیون به‌شــدت 
آرمان‌گــرا هســتند و وقتــی انقلاب و نظــام را در موقعیت‌هایــی می‌بینند، چون 
ظرفیــت ندارنــد، ریزش می‌کنند. نقدهایشــان هــم متوجه آرمان‌هــای انقلاب 
می‌شــود. دلیل دیگــر »واقع‌گرایی محض« اســت. آنــان نمی‌تواننــد در فضای 
آرمانی زندگی کنند بنابراین ریزش پیدا می‌کنند. این گروه با توجه به مقتضیات 

زمان عمل می‌کنند. دلیل دیگر هم »روزمره شدن انقلابیون« است.

بــا توجــه به ایــن مقدمات، در مقام پاســخ به این پرســش کــه »آیا ما با 5
پدیــده ریــزش انقلاب یــا انقلابی در انقلاب اســامی مواجه هســتیم؟« 
بایــد گفت: ما »ریزش انقلابی« داریم، امــا »ریزش انقلاب« نداریم. اگر گفتار 
و اعمــال ریزشــی‌ها را بررســی کنیــم، متوجه ریــزش انقلابی‌‌ها خواهیم شــد. 
وقتی در گفتار افراد توجه کنیم، سخنان آنان معطوف به اهداف و آرمان‌های 
انقــاب نیســت و معلوم اســت کــه از آنها عــدول کرده‌اند. آن چیــزی را که در 
متــن انقــاب بــوده، نمی‌خواهنــد و تجدیدنظرطلب شــده‌اند. به هــر حال ما 
دوســت نداریم انقلابیــون از قطار انقلاب پیاده شــوند، اما مهم این اســت که 
قطار انقلاب متوقف نشــود. البته باید واکاوی کرد تا آن کســانی که پیاده شدند 

به قطار انقلاب بازگردند.
داوود  دکتــر  ســخنرانی‌  شــده  تلخیــص  و  ویرایــش  متــن  حاضــر  مکتــوب   *
مهدوی‌زادگان اســت که در نشست »بررسی زمینه‌ها، علل و عوامل ریزش‌های 
انقلاب اسلامی« در محل مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ارائه شد و از 

سوی برگزارکنندگان، تدوین و تنظیم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داوود مهدوی‌زادگان
سرپرست سازمان سمت و دانشیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

ما دوست نداریم انقلابیون 
از قطار انقلاب پیاده شوند، 
اما مهم این است که قطار 
انقلاب متوقف نشود. البته 

باید واکاوی کرد تا آن کسانی 
که پیاده شدند به قطار انقلاب 

بازگردند

براساس شاخص‌های پذیرفته‌شده جهانی، 
وضعیــت اقتصادی و حکمرانی کشــورمان 
بخصــوص در یــک دهــه اخیــر افــول کرده 
اســت. اصــاح ایــن وضعیت بــا روش‌های 
بوروکراتیک جاری و مرسوم ممکن نیست. 
اینجا اســت که بایــد روش و ابزاری متفاوت 
بــکار بســت تا بتــوان بــر ایــن عقب‌ماندگی 
غلبــه کــرد. »مدیریــت جهــادی« راه‌حلــی 
است که می‌تواند به‌صورت جهشی کشور را 

از ابرچالش‌های پیشِ‌رو رهایی بخشد.
تجربه دفاع مقدس به ما نشان داد که 
»مدیریت جهــادی« و »روحیه جهادی« 
برای تحقــق غیرممکن‌ها کارآمد اســت. 
از  اســتفاده  تحمیلــی  جنــگ  زمــان  در 
روش‌های کلاســیک و ارتش مرسوم برای 
مقابلــه بــا رژیم صــدام کفایــت نمی‌کرد 
و پیــروزی در جنــگ غیرممکــن بــه نظــر 
پیش‌بینــی  اوضــاع،  ایــن  در  می‌رســید. 
صــدام از فتــح ســه‌روزه تهــران، رؤیایی و 
دورازذهن نبود. اما وقتی جوانان با ایمان 
و انقلابــی، ایثارگرانــه و بــا روحیه جهادی 
ارتشــیان  کنــار  در  و  شــدند  عرصــه  وارد 
غیــور، جانانــه جنگیدند، ورق برگشــت و 
پیروزی‌هــای درخشــان، چشــم جهــان را 
خیره کرد. همه این دســتاوردها و ظفرها، 

نتیجه »عزم جهادی جوانان« بود.
اکنــون نیز بــرای غلبه بــر ابرچالش‌های 
کشــور ناچاریم که دست‌به‌دامن »مدیریت 
جهادی« شــویم و کار را به جوانان بسپاریم. 
مدیریــت جهــادی زاییــده و ثمــره‌ انقــاب 
مختلــف،  برهه‌هــای  در  و  اســت  اســامی 
توانســته ناکارآمدی دســتگاه بوروکراســی را 
جبران کند. »ما از اول انقلاب، هر کار بزرگی 
کــه توانســته‌ایم انجــام بدهیــم، بــه برکت 
اعتمــاد به‌ نفس و بلندپروازی و کار جهادی 
بوده اســت.« )مقام معظم رهبری، بیانات 

در دیدار کشاورزان ‌‌1384/10/14(
اما »مدیریت جهادی« چیست؟ قبل از 
اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، باید توجه 
داشت که دو معنای اشــتباه در ذهن مردم 

و کارگزاران از مدیریت جهادی وجود دارد:
 برداشــت نخســت کــه در ذهــن برخــی 
مردم وجود دارد این اســت کــه »تن ندادن 
مدیریــت  همــان  تشــکیلات«  و  نظــم  بــه 
جهــادی اســت. درحالی‌کــه این نــگاه کاملًا 
اشــتباه اســت و رهبــر انقــاب اســامی هم 
آن را نفــی کرده‌اند. )مقــام معظم رهبری، 
کشــاورزان-  از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات 
1382/10/14( یــا گاهی برخــی مردم تصور 
می‌کنند که مدیریت جهادی کنار گذاشــتن 
علــم و عقــل اســت. درحالی‌کــه بــاز هــم 
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد می‌کننــد کــه 

کار جهــادی بایــد »هــم علمــی باشــد، هم 
پرقــدرت باشــد، هم بــا برنامه باشــد و هم 
مجاهدانــه باشــد.« )مقام معظــم رهبری، 
بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد 

مقاومتی-1392/12/20(
 برداشــت نادرســت دوم کــه در میــان 
برخی مســئولان و کارگزاران دیده می‌شــود، 
»تــن دادن به کار رایــگان« را معادل روحیه 
جهادی می‌دانند. بنابراین اگر کســی حاضر 
نبــود »مفــت« کار کنــد، »روحیــه جهادی« 
جهــادی،  کار  از  برداشــت  ایــن  نــدارد! 

غیرواقعی، سودجویانه و غیراخلاقی است.
با بررســی اندیشــه رهبر معظم انقلاب 
می‌توان بــه این نتیجه رســید که »مدیریت 
جهادی«، به معنــای دارا بودن ویژگی‌های 

اخلاقی زیر است:
نفی برتری‌جویی و منفعت‌طلبی 

شــخصی: مدیریــت جهــادی از 1
انقــاب،  معظــم  رهبــر  نظــر 
جدابافتــه«  تافتــه‌  »روحیــه‌  بــا  مخالفــت 
دانستن »خود« است. کسانی که »احساس 
کنند یک سر و گردن از همه بالاترند« روحیه 
جهادی ندارند و نمی‌توانند مدیران جهادی 
باشــند. )مقــام معظــم رهبری، بیانــات در 
دیــدار شــرکت‌کنندگان در نهمین همایش 
 )1394/7/22 فــردا«-  »نخبــگان  ملــی 
مدیریــت جهــادی مانــع از منفعت‌طلبــی 
شخصی می‌شــود. در غیاب روحیه جهادی 
»هر انســانی به‌تنهایی خــودش محور همه‌ 
حــوادث عالــم اســت؛ ســود را بــرای خــود 
می‌خواهــد و ضــرر را از خــود دفــع می‌کند. 
اصل برای او این است« درحالی‌که مدیریت 
جهادی باعث می‌شود که انسان در ایمان و 
آرمان و خدمت به دیگران حل شــود و خود 
را فرامــوش کنــد. )مقــام معظــم رهبــری، 
از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات 
کشــاورزان-1382/10/14( در غیــاب روحیه 
جهادی اســت که منفعت‌طلبی شخصی و 

سودجویی در یک فرهنگ ریشه می‌گیرد.
 اخلاص: »روحیه‌ جهادی یعنی 

کار را برای خدا انجام دادن، کار را 2
دانســتن«)مقام  خــود  وظیفــه‌ 
دیــدار  در  بیانــات  رهبــری،  معظــم 
شــرکت‌کنندگان در نهمیــن همایــش ملی 
مدیــران  فــردا«-1394/7/22(  »نخبــگان 
بــرای  فقــط  رفتارشــان  و  کارهــا  جهــادی 

خداست و از منیت خالی است.
می‌توانیــم«:  »مــا  بــه  اعتقــاد 

بــا 3 جهــادی  مدیریــت 
»نمی‌توانیــم« میانه‌ای نــدارد و 
فقط به »ما می‌توانیم« اعتقاد دارد. )مقام 
دیــدار  در  بیانــات  رهبــری،  معظــم 
کشــاورزان‌‌-1384/10/14( اگــر هــم مانــع و 
ســدی برای رســیدن به هدف وجود داشــته 
باشــد، افــراد دارای روحیــه جهــادی آنها را 

کوچــک و قابــل شکســت دادن می‌بیننــد. 
روحیــه جهادی اجازه نمی‌دهــد که افراد به 
بهانه وجود مانع معطل شوند و دست از کار 
و تــاش بکشــند. )مقــام معظــم رهبــری، 
بیانــات در دیــدار رئیس‌جمهــور و اعضــای 
هیــأت دولــت-1392/6/6( روحیه جهادی 
باعث می‌شــود که فرد جهــادی از هر راهی 
برای رســیدن به هدف استفاده کند و مانند 
رودی  اگر در مسیر رسیدن به دریا، به صخره 
و ســنگی برخورد کرد، با تلاش خود ســعی 
‌کند یا ســنگ را کنار بزند، یــا از زیر و روی آن 
عبور کند و دســت‌آخر سنگ را دور می‌زند و 
مسیر جدیدی می‌سازد اما دست از حرکت 

بر نمی‌دارد.
 خستگی‌ناپذیری: روحیه‌ جهادی 

انگیزه‌ای است که »کار بی‌وقفه و 4
ممکــن  را  خســتگی‌ناپذیر« 
می‌ســازد. )مقام معظم رهبری، بیانات در 
مدیــران  کشــاورزان‌‌-1384/10/14(  دیــدار 
جهــادی از کار خســته نمی‌شــوند. )مقــام 
معظــم رهبــری، بیانــات در حــرم مطهــر 
رضــوی در آغــاز ســال ۹۰-1390/1/1( اصولًا 
کلمــه »جهاد«، کار زیاد و فــراوان را به ذهن 
متبــادر می‌کنــد. »کار فوق‌العــاده و زیاد« از 
نظر رهبری، کار جهــادی و مبتنی بر روحیه 
جهاد اســت. )مقام معظم رهبری، بیانات 
اقتصــاد  سیاســت‌های  تبییــن  جلســه  در 

مقاومتی- 1392/12/20(
کارآمدی و سرعت: »انگیزه برای 

پیش بــردن ســریع‌تر و کارآمدتر 5
کارهــا« نتیجــه مدیریت جهادی 
اســت. )مقــام معظــم رهبــری، بیانــات در 
دیدار جمعــی از کشــاورزان-1382/10/14( 
ضــد  اســت،  تنبلــی  ضــد  جهــادی  »کار 
بی‌تفاوتــی اســت، ضــد امــروز را بــه فــردا 
انداختــن اســت.« )مقــام معظــم رهبری، 
بیانــات در دیــدار مجمع عالــی فرماندهان 

سپاه-1398/7/10(
اســتفاده بهینه از منابــع موجود: 

رهبر انقلاب با تمثیل کمبود آب، 6
را  جهــادی  مدیــران  روحیــه 
توصیف می‌کنند: »همانگونــه که می‌دانید 
آب در کشور ما به‌قدر زمین نیست. معروف 
است که ایران کشــور کم‌آبی است؛ اما اگر با 
عقل و تدبیر و روحیه‌ خســتگی‌ناپذیر پیش 
موجــود  آب  همیــن  از  می‌شــود  برویــم، 
اســتفاده کــرد... می‌شــود این کارهــا را کرد و 
باید بکنیم؛ با روحیه جهادی ممکن است.« 
)مقــام معظــم رهبــری، بیانــات در دیــدار 
کشــاورزان-14/10/1382(  از  جمعــی 
مدیریــت جهادی باعث می‌شــود کــه افراد 
»بــدون انتظار فراهم آمــدن همه‌ جزئیاتی 
کــه بــرای آدم‌هــای معمولــی لازم و مؤثــر 
بــا  نشــناخته، عاشــقانه،  پــا  از  اســت، ســر 
جوشش ابتکار و استعداد، بدون اینکه گفته 

شــود ایــن را نداریــم و آن را نداریم، حتی با 
دست خالی« اقدام کنند و متکی به »عشق 
و شــوق و ابتکار و خلاقیت انســان‌ها« کار را 
پیش برند. )مقام معظم رهبری، بیانات در 
مراســم صبحــگاه نظامــی پایــگاه نیــروی 

دریایی ارتش –1370/10/12(
بــا نهادینــه شــدن ایــن شــاخصه‌ها در 
مدیران اســت که می‌توان کارهــای بزرگ و 
به‌ظاهر غیرممکــن را پیش برد. همان‌طور 
کــه در جنــگ تحمیلــی جوانــان جهــادی 
کننــد،  کســب  نظامــی  پیــروزی  توانســتند 
در جنــگ اقتصــادی امــروز هــم می‌تــوان 
بــا مدیریــت جهــادی جوانــان، بــر تحریــم 
ایــن  پایــان  در  کــرد.  غلبــه  بی‌عدالتــی  و 
یادداشــت مناسب اســت که به یک خاطره 
از شــهید مهــدی زین‌الدیــن اشــاره کنیــم. 
خســتگی‌ناپذیری ویژگی ســرداران جهادی 
بــود. ایشــان می‌گفــت تــا حــد ممکــن باید 
کار کــرد و بــرای پیشــبرد کارهــا حتــی کمتر 
خوابیــد. او معتقد بود که اگــر خواب خیلی 

شدید باشد، خودش انسان را می‌برد! وقتی 
بیداریــد، یعنــی هنــوز خــواب نیامــده و باز 
هــم می‌توان کار کــرد! در 25 روز نبرد فعال 
عملیــات خیبــر، ظاهراً 25 ســاعت بیشــتر 
نخوابیــده بود. آقای کریمی، مســئول وقت 
واحد تخریب لشــکر 17 علی‌ابــن ابیطالب 
می‌گویــد پــس از ایــن عملیــات و در مســیر 
بازگشــت به اهواز، از ایشــان دعــوت کردیم 
به‌عنوان پیش‌نماز بایستد. قبول نمی‌کرد و 
می‌گفت حالم مساعد نیســت. اما با اصرار 
رزمنــدگان جلــو ایســتاد و نمــاز را خوانــد. 
رکعــت دوم، نمــازش خیلــی طول کشــید. 
ناچــار بچه‌هــا نمــاز را خودشــان خواندند و 
بعــد از نمــاز که بــه ســراغ او رفتنــد، دیدند 
وســط نماز خوابش برده! بیدارش کردند و 

وضو گرفت و دوباره نمازش را خواند...
ســتارگان  تحمیلــی  جنــگ  شــهدای 
درخشان و الگوی مدیریت جهادی هستند. 
جز با کار خستگی‌ناپذیر و جهادی نمی‌توان 

شرایط را به نفع مردم تغییر داد.

ëë »دو معنای اشتباه در ذهن مردم و کارگزاران از »مدیریت جهادی
وجود دارد: برخی فکر می‌کنند »تن ندادن به نظم و تشکیلات« 

همان مدیریت جهادی است. در حالی ‌که این نگاه کاملًا اشتباه 
است و رهبر انقلاب اسلامی هم آن را نفی کرده‌اند یا گاهی برخی 

تصور می‌کنند که مدیریت جهادی کنار گذاشتن علم و عقل است. 
درحالی‌که باز هم رهبر انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند که کار جهادی 

باید »هم علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم 
مجاهدانه باشد.«

ëë مدیریت جهادی با »نمی‌توانیم« میانه‌ای ندارد و فقط به »ما
می‌توانیم« اعتقاد دارد. شهدای جنگ تحمیلی ستارگان درخشان 

و الگوی مدیریت جهادی هستند. جز با کار خستگی‌ناپذیر و جهادی 
نمی‌توان شرایط را به نفع مردم تغییر داد.

ëë اکنون نیز برای غلبه بر ابرچالش‌های کشور ناچاریم که
دست‌به‌دامن »مدیریت جهادی« شویم و کار را به جوانان بسپاریم. 

مدیریت جهادی زاییده و ثمره‌ انقلاب اسلامی است و در برهه‌های 
مختلف، توانسته ناکارآمدی دستگاه بوروکراسی را جبران کند.
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6 ویژگی‌ اخلاقی برای »مدیریت جهادی«

 در غیاب روحیه جهادی است که منفعت‌طلبی 
و سودجویی در یک فرهنگ ریشه می‌گیرد

دکتر محسن ردادی
 دکترای علوم‌سیاسی و استادیار 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
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